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ست  ا  حكم اين  ؛باشد  متعلق به زيد  ،براى هميشه  ،يا ثمره باغش  ،شعبدوصيّت نمود كه منافع    ،اگر موصى

 ؛ كنندله در نظر گرفته و عين را براى وارث منظور مىقيمت منافع و ثمره را براى موصى  ،كه پس از فوتش

 داراى قيمت باشد. ،بدون منفعت ،اينكه عين ه مشروط ب

به   ،المنفعه له بوده و عين مسلوبموصى  متعلق به  ،شكه تمام منافع   ؛توان تصوير نمودمى  عبددر  را  اين امر  

 ند.را آزاد ك تواند آنمى  ،وارث زيرا ؛عين نيز داراى قيمت باشد ،ذلكوارث منتقل شود و مع

مثلا اگر   ؛نحوى تصوير كرد كه براى وارث داراى ارزش باشده  المنفعة را بتوان عين مسلوبمىدر باغ هم  

نحوى كه در زمره هيزم و چوب درآمد و به اين اعتبار ه  ب  ؛كار رفته در باغ شكسته  تيرها و الوارهاى ب 

 كند. تواند در آن تصرف منحصرا وارث مى  ،در اينجا ؛كندصدق ثمره و منفعت بر آن نمى

 نافذ است؟ مملوكش  آيا وصيت مديون به عتق

آن وصيّت ه  از جمله آنها مملوكى است كه بكه  ابتدا دين موصى را از اصل ماتركش    

زيادتر از   ،ماندهكه باقىباقيمانده ماترك را ملاحظه كرده و درصورتى  ،پردازند و پس از آنشده مي

از  اگر پس  ،بنابراين   ؛كنندرا آزاد مى   ثلث آن  ؛ همان مملوك باشد  ،مملوك نبوده بلكه كل باقيمانده

(وصایا)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
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باطل شده و   ؛در مقابل دين است  ،چه از مملوكآن   ؛از وى فقط مملوك مانده باشد  ،موت موصى

اينكه وارث اجازه ندهند و اگر ايشان توافق  ه  مشروط ب  ؛گرددثلثش آزاد مى   ،از مقدار باقيمانده

فرقى نيست بين اين كه    ،ناگفته نماند كه در حكم مزبور   ؛گرددآزاد مى  ،كل باقيمانده مملوك  ؛نمايند

رأى متين همين    ،اصح قولينچنانچه مطابق    ؛مملوك دو برابر دين بوده يا كمتر از آن باشد  قيمت

 باشد. مى

وصيّت به عتق    ؛از دوبرابر دين كمتر باشد  ،كه قيمت مملوكدرصورتى  اند:برخى فرموده   

 آن باطل است. 

بنده  باگر شخصى  خود  وفات  مرض  در  را  بهاش  تعليق  بدون  و  منجّز  نموده  طور  آزاد  موتش  از   ؛بعد 

عبد بابت قرض  ،منتهى  ؛باشدمجموع عتق صحيح مى  ؛دو برابر بدهكاريش باشد ،درصورتى كه قيمت بنده

قيمتش بايد سعى كند و مبلغ يادشده را    به ميزان ثلث  ،قدر نصف قيمت و جهت ارث ورّاثه  ب  ،طلبكاران

 تحصيل كرده و به طلبكاران و ورّاث بپردازد. 
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